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گروه سیاست: سخنگوی دولت روز گذشته در نشست 
خبری خود، با اشــاره به اینکه جامعه این روزها متألم 
اســت و هنوز پیکر پاک تعدادی از آتش نشانان فداکار 
و شــهروندان زیر آوار اســت، گفت: «در این شــرایط 

پرداختن به هر موضوعی غیر از آواربرداری و ...

گــروه اقتصــاد: «راه اصلاحــات اقتصادی از مســیر 
اصلاحات سیاســی می گذرد». این را همواره از ســوی 
اقتصاددانان شــنیده ایم اما هیچ گاه تا ایــن اندازه این 
ســخن مورد توجه قــرار نگرفته بود. حــالا وزیر امور 

خارجه پای صحبت های فعالان اقتصادی ....

کلاه گشاد 
بر سر دولت قبل

فعلا فقط 
آواربرداري و خروج پیکرها

روایت ظریف از فرصت اتحادیه اروپا به خودش سخنگوی دولت در باره حادثه پلاسکو  بیان کرد
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فروشنده
 نامزد اسکار شد

سپرده گذاران بزرگ 
سلاطین شبکه بانکي
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پلاسکو  در  چند پرده

  آخوندي : حادثه پلاسکو  نتیجه سازش مدیریت شهري با سوداگران
  مسجد جامعي   پیشنهاد  داد: تشکیل کمیته حقیقت یاب 

  حافظي: نباید از حضور خبرنگاران ممانعت شود

آستانه؛ یک گام به پیش

چنــد دور مذاکــره در دو روز 
گذشــته در پایتخت قزاقســتان، 
تصویــر شــفاف تری از مســئله 
ســوریه و مواضع طرفین در آن 
ارائه داد. بیانیه رســمی نشست 

آســتانه که با ابتکار ایران، روســیه و ترکیه درباره 
مذاکره مســتقیم هیئت رســمی دولت ســوریه و 
معارضان برگزار شــد، محورهای متنوع سیاســی 
و دیپلماتیک را از طرف ســه کشــور مبتکر بحث 
آتش بس بین دولت سوریه و مخالفان، تبیین کرد؛ 
محورهایــی که بر لزوم عبــور از درگیری نظامی و 
رســیدن به مرحله چانه زنی های جدی سیاسی در 
کنار تداوم آتش بس و کمک به آسیب دیدگان تأکید 
دارد؛ اما واکنش معارضــان را که در مذاکرات نیز 
تلاش می کردند فضا را به ســمت خارج شــدن از 
روال معمول مذاکرات دیپلماتیک سوق دهند، باید 
رفتــاری تبلیغاتی ارزیابی کــرد. آنها بعد از قرائت 
بیانیه از نارضایتی خود ســخن گفتند و شروطی را 
برای مذاکرات آتی مطرح کردند. مشــخص است  
همین حضور آنها در مذاکرات نشــان می دهد اگر 
می توانســتند میدان را به دســت بگیرند، پای میز 
مذاکــره نمی نشســتند. این نوع مباحــث به نوعی 
تلاش برای حفظ روحیه نیروهای وابســته به این 
جریان در گوشــه و کنار سوریه است. البته این نوع 
موضع گیری ها بیشــتر با حمایت و فشار عربستان 
ســعودی اتخاذ می شــود. برخی طیف های آنها 
نیز از ســوی قطر حمایت می شــوند و زدن ســاز 
مخالف، نوعی فشــار برای امتیاز گیری از سوی این 
گروه ها ارزیابی می شــود. بحــث و گفت وگو میان 
دو جبهــه در جریان اســت. یک ســو دولت هاي 
ســوریه، روســیه و ایران قرار دارند و طرف مقابل 
گروه های مسلح و تروریست ها که رابط آنها ترکیه 
اســت. این کشور باید آنها را قانع می کرد و به خط 
می آورد. گام اول برداشــته شــده؛ اما بــا این گونه 
مواضع، راه چانه زنی را بــرای خود باز می گذارند. 
ترکیــه هم از یک ســو در بیانیه پایانی مشــارکت 
می کند و از سوی دیگر با زبان این گروه ها، مواضع 
مخالف خــود را بیان می کنــد. موضوع همچنان 
به عنوان یک داد و ســتد چانه زنی مطرح می شــود 
و بایــد دید در روزها و هفته هــای آینده تا چه حد 
اینهــا می توانند به تداوم آتش بس ادامه دهند. آیا 
می خواهند دوباره آتش بس را نقض کنند یا پایبند 
به آن باشند. با نقض آتش بس عملا دست دولت 
سوریه و حامیان آن باز خواهد بود که ابتکار عمل 
را در میدان به دســت بگیرند. معارضان با مشکل 
دیگری هــم مواجه هســتند؛ گروه هــای مخالف 
دیگری هســتند که به این مذاکرات ملحق نشدند. 
آنان به معارضان حاضــر در مذاکرات، اتهام هایی 
را نسبت می دهند و اعلام شروط در پایان مذاکرات 
نشــان می دهد معارضان از نظر روانی قصد دارند 
اعلام کنند مواضع دیگر گروه ها را نیز در نظر دارند 
و در واقع نوعی ریــاکاری را به نمایش می گذارند. 
تــا همین جــای کار، نوعــی گشــایش در روند کار 
حاصل شــده اســت؛ اینکه طرفین خود را متعهد 
به آتش بس و مذاکره می دانند، عبور از گذشــته و 
ورود به شــرایط جدید را نشان می دهد. باید توجه 
داشــت تغییر فاز نظامی به سیاســی انرژی زیادی 
برده اســت. وقتی امتیازات ارائه شده به معارضان 
احصا شــده و اینکه کشورهای مختلف، آنان را به 
رسمیت می شناســند، زمینه جذب بقیه مخالفان 
نیز فراهم می شــود. اگر بخواهند مســیر نظامی را 
همچنان ادامــه دهند، گروه هــای اصلی آنان که 
به عنوان تروریســت مطرح شده اند، هیچ ضمانتی 
بــرای مصون مانــدن از حملات همــه طرف های 
حاضر در سوریه نخواهند داشت؛ بنابراین شاهد دو 

مسیر موازی خواهیم بود. 

سرمقاله

صباح زنگنه . تحلیلگر خاورمیانه
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شهردار عضو   شوراي شهر با اشاره به  عملکرد شهرداري در  فاجعه پلاسکو  : 
استعفا بدهد

حرف اول

توپ امنیت غذایی در کدام زمین ؟ 

تأمیــن امنیــت غذایی بــرای هر 
کشــوری از اصلی تریــن وظایــف 
نظام مدیریتی آن کشــور است. اما 
در چند دهــه اخیر هرگاه از تحقق 
راهبرد امنیت غذایی سخن به میان 
می آیــد، بلافاصله نگاه های منابع پرسشــگر از جمله 
دســتگاه قانون گذاری و رســانه ای به سمت مدیریت 
اجرائی بخش کشاورزی دوخته می شود. آیا واقعا توپ 
دســتیابی به امنیت غذایی فقط در زمین وزارت جهاد 
کشاورزی قرار دارد؟ امنیت غذایی ای که اگر یک عامل 
آن را در بخــش تولید می یابیم، امــا دیگر مؤلفه های 
تأثیر گذار آن را باید در دیگر حوزه ها و در مدیریت منابع 
آب، شــمار مصرف کنندگان، فرهنگ و الگوی مصرف 
جامعه و نیز حجم ضایعات جست وجو کرد. مادامی 
که همه این مؤلفه ها تحت مدیریت های درســت قرار 
نگیرند، وزارت جهاد کشــاورزی حتــی در آرمانی ترین 
شیوه مدیریت و به تنهایی یارای پاسخ گویی به مطالبات 

در حوزه تأمین امنیت غذایی را نخواهد داشت. 

عبدالحسین طوطیایى . پژوهشگر کشاورزى

کمك!
 صیادان ایراني پس از 
۲۲ ماه  اسارت در  دست 
دزدان دریایي سومالي 
با ارسال ویدئویي تقاضاي 
کمك کردند

 ۸ صیاد ایراني هنوز 
زنده اند که در  ۲ گروه  
۴نفره  جدا  از هم  زنداني 
شده اند

جناب آقاى دکتر رضا ویسه
معاون محترم هماهنگى و نظارت معاون اول رئیس جمهور
با کمال تأثر و تأسف درگذشت اخوى محترمتان جناب آقاى 

« حاج حسین ویسه» را خدمت جناب عالى و سایر بازماندگان تسلیت 
عرض کرده و علو درجات را براى آن مرحوم از ایزد منان مسئلت مى کنیم.

رئیس هئیت مدیره، مدیرعامل و اعضاى هئیت مدیره
 شرکت خدمات حمایتى کشاورزى

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

همراهان امروزهمراهان  امروز    

گروه جامعه، معصومه اصغری: شــش روز گذشــته 
اســت، اما دودی که از آتش روز پنجشنبه، ۳۰ دی 
ماه پلاســکو بلند شد، هنوز سر ایســتادن ندارد. رد 
این دود را از چهار راه اســتانبول و محل ریختن آن 
برج بلند تا هر جایی که کامیون های حامل آوارش 
می روند، می شــود گرفت. کامیون هایــی با باری از 
دود و درد، از محــل حادثــه آوار را بــار می زنند و 
می روند سمت جنوب شهر؛ جایی پایین تر از میدان 
اعدام تا در زمینی هفت هکتاری آنها را خالی کنند. 
برای یافتن این محل لازم نیســت حتما کامیون ها را 
تعقیب کنــی، از بوی ســوختگی و رد دود از همه 
کوچــه و خیابان های اطراف می شــود آنجا را پیدا 
کرد. زمینی که برای دپوی آوار پلاسکو در نظر گرفته 
شــده، جزء زمین های ذخیره شــهری بوده و مدتی 
قبل به بانک شــهر فروخته شــد. شــش روز است 
که ۲۰۰ کامیون، ۲۴ ســاعته و بــدون توقف، به این 
زمین می آیند، بارشــان را خالی می کنند و بلافاصله 
برمی گردنــد به محــل آوار. ســاکنان می گویند این 
زمین یکــی از گودهای فقر و محرومیت و آســیب 

قبل از انقلاب بوده که در این سال ها، نه تنها سامان 
نیافته، بلکه همیشــه برای ضایعات از آن استفاده 
شده اســت. اما این بار ضایعات بســیار ارزشمندی 
را آورده انــد و بــه غیــر از درهــای ورودی، همــه 
چهار طرف آن را بســته اند. نگهبان ها کســی را راه 
نمی دهند. کامیون ها که می رسند، مقابل در توقف 
می کنند تا کد و شــماره و ساعت ورود و خروجشان 
را ثبت کنند؛ ســاعت ۱۰:۱۴ صبح سه شنبه را نشان 
می دهــد و یک کامیــون ســفیدرنگ همین لحظه 
رســیده و برای ورود منتظر است، پشت سرش هم 
چند کامیون دیگر از راه می رســند، قرمز، نارنجی و 
ســبز. از گوشه پشــت کامیون اول یک شلنگ قرمز 
آتش نشــانی که بیشترش جویده جویده و پاره است 
دیده می شود. کامیون ها زمان زیادی ندارند و سریع 
وارد شده و بَعد خالی بیرون می زنند. کامیون بعدی 
که نزدیک تر می آید، پاچه گِلی یک شــلوار قهوه ای 
رنگ از گوشــه محل بارش بیرون افتاده و در هوای 
ســرد زمســتانی تهران بخاری از آن بلند می شود. 
مأمــور تذکــر می دهد جلوی در نایســتم و با تندي 

برمی گردد؛ نمی توان بیشتر ماند. از آنجا به پشت بام 
یکی از خانه های مشرف به محل دپوی آوار پلاسکو 
مــی روم، از پشــت دیوارها معلوم نبــود آن تو چه 
صحنــه ای دارد و تنها چیزی کــه از ورای دیوارها 
به چشــم می آمد همان دود سفیدرنگ آشنای این 
روزها بود. به پشــت بام که می رسم جلوی چشمم 
آنچه ظاهر می شود، بی شباهت به تصویر منطقه ای 
جنگ زده نیســت، جایی که انــگار خانه هایش زیر 
بمبــاران یا با زلزله ای مخوف ویران شــده اســت. 
شــش روز از ســوختن و ریختن پلاســکو می گذرد، 
در ایــن مدت ۸۰۰ کامیون ۱۵  هــزار تن محموله از 
بقایــای آن برج بلند ویران شــده را با خــود به این 
محل آورده اند، اما لهیب آتشی که به جان پلاسکو 
افتــاد و همه را حیران کرد، هنوز ســر باز ایســتادن 
نــدارد. آنچه اینجا دیده می شــود، بی شــباهت به 
همان محل حادثه نیست؛ آتش نشانانی غمگین که 
میــان آوار می گردند، بیل های مکانیکی که بی وقفه 
مشــغول جا به جایی آوار هستند، کمی آن سوتر یک 
ماشین آتش نشــانی قرمز رنگ، کنارش یک کامیون 

تانکردار سبزرنگ و یک آمبولانس سفید و دودی که 
مثل همیشه نقش ثابت همه صحنه های مرتبط با 
پلاسکو است. آوار هم که همان آوار است؛ تیرآهن 
و ســتون های فلزی پیچ و تاب خورده در هم، خشت 
و آجــر به جا مانده از بــرج ویران شــده و تکه های 
رنگارنگ، اما خــاک و گِل گرفته پارچه هایی که قرار 
بود لباس شــب عید خیلی ها باشــند، اما نشد. آوار 
پلاســکو اما فقط شامل فلز و خشت و آجر و پارچه 
نیســت، این را از چهره غم گرفته آتش نشانانی که با 
دقــت میان آوار می گردند هم می شــود حدس زد؛ 
می گردند شــاید میــان این ۱۵ هزار تــن آوار بتوانند 
ردی از یک دوســت، یــک همکار یا یک شــهروند 
را پیــدا کنند. ردی از آنهایی که جنگل جانشــان را 
آتش پلاســکو، هفت روز پیش ســوزاند و خاکستر 
کرد.  از همان روز اول که پلاســکو بر سر جمعی از 
آتش نشانان و کسبه و شــهروندان فروریخت، هیچ 
مرجع رســمی تاکنون آمار دقیقی از تعداد افرادی 

که زیر آوار بودند و هستند نداده است. 
ادامه در صفحه ۱۷

گزارش

گزارش «شرق» از محل دپوی ۱۵  هزار تن آوار   پلاسکو
آوار جان ها
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تحویل روزنامه در منزل
 یا محل کار شما  بدون هزینه ارسال

۸۸۲۰۹۵۹۳ ۸۸۱۹۸۹۶۴ 

تحو
 یا محل ک

به خبر  واکنش ابتکار 
حکم جلب فرزندش

جبهه اى بدون پایدارى
تلاش  اصولگرایان برای جذب یاران آیت االله مصباح 

تاکنون موفق نبوده

 صفحه  ۱۷

 صفحه ۷

رفع حصر 
به نفع منافع ملى است

رئیس فراکسیون امید مجلس:

رقصفحه ۳
 ش

ي،
ید

جد
یر 

 ام
س:

عک


